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  أ 

تقديم به پدر ومادر عزيز و مهربانم 

كه همواره يار و ياورم هستند. 

 



  ب 

سپاسگزاري 

 و همواره عاشقان و جويندگان معرفت خويش را از ظاهر ؛         سپاس خداوندي را كه آشكار است و نهان

گردد.  معنا به باطن آن رهنمون مي

        در روند تدوين اين پژوهش از راهنمايي هاي ارزنده ي استادان بزرگواري برخوردار بودم كه همواره 

قدردان زحمات آنان هستم. 

جناب آقاي دكتر محمد ريحاني، كه راهنمايي اين جانب را در رسيدن به اين ،         از استاد محترم راهنما

مرحله با دقت و مدارا به عهده داشتند. 

        از استاد محترم مشاور، جناب آقاي دكتر ناصر قلي سارلي كه هر زمان هر نكته را كه نياز داشتم صميمانه 

به توضيح و مشورت نشستند. 

        از استاد محترم داور، جناب آقاي دكتر جليل مسعودي فرد كه دقت نظر و نقد آن بزرگوار نشان از 

دلسوزي نسبت به ساحت علم و دانشجو دارد.  و فرهيختگي

  از جمع ديگر استادان محترم گروه زبان و ادبيات فارسي، عالي جنابان: دكتر رحيمي، دكتر قره گوزلو،       

دكتر رحيمي كه دو سال افتخار شاگرديشان را داشتم و خوشه چين خرمن دانش و معرفت هر يك از آن 

قدرداني را دارم.  و بزرگواران بوده ام، از رياست محترم دانشگاه و همكاران ايشان در حوزه اداري كمال تشكر

عزيزم به خاطر تحمل سختيهايي كه در اين راه پيش مي آمد و تا حدود زيادي  ي خانواده          همچنين از

دوستان گرانقدرم جناب آقاي مجتبي لكزايي و خانم راحله ملكان به خاطر تمام محبتهايي  از متوجه آنان بوده و

كه در طول تدوين اين تحقيق به بنده داشتند،بي نهايت سپاسگزارم. 

 و آخرت را مسألت دارم. متعال براي اين عزيزان رستگاري در دنيا و         از خداوند قادر



  ج 

چكيده 
بررسي غزلهاي سعدي از ديدگاه معاني و كاربرد شناسي جديد 

        غزلهاي سعدي در پرشوري و دل انگيزي در ميان تمام آثار ادبي ايران و جهان كم نظير است و براي 

شناخت بيشتر آنها رسيدن به كنه و عمق معناي غزل ضروري است. 

        علم معاني از علوم بلاغت سنتي و كاربرد شناسي از شاخه هاي زبانشناسي به ما كمك مي كنند تا به اين 

هدف نائل شويم.  

        به همين خاطر، ابتدا تعاريف و كلياتي از اين دو علم به دست داده شد تا ذهنيت روشني از آنها و 

ي آنها در متن آمد و هر جا كه ضرورتي  اشتراكات و اختلافاتشان بوجود آيد. سپس عناوين و اغراض ثانويه

داشت، شرح مختصري بر ابيات نوشته شد تا منظور شاعر كاملاً روشن شود. 

        براي رسيدن به غرض ثانويه چه در شعر يا سخن بايد حال و مقام يا بافت مورد توجه قرار گيرد به 

عبارت ديگر براي فهم دقيق معناي جمله بايد حالتي را كه گوينده در آن سخن مي گويد و اقتضاي وضعيت 

ي حال و مقام  روحي و حالت مخاطب را بشناسيم. در كاربرد شناسي نيز،شناخت بافت كه تا حد زيادي به مساله

شباهت و ارتباط دارد ضروري است. 

        سعدي با شناخت دقيق و در نظر گرفتن اين مسائل، اشعاري سروده كه مستعد بررسي از هر دو منظر 

 است و همين مساله، زيبايي اشعار و غزلهاي وي را دو چندان كرده است.



  د 
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 مقدمه

ي زبان است. ملتهاي مختلف، زبانهاي          يكي از مهمترين مسائلي كه در زندگي ما انسانها وجود دارد، مساله

         كنند و پيامها و احساسات خود را به يكديگر منتقل  مختلف دارند و هر كدام با زبان خاص خود صحبت مي

مي كنند. ولي مواردي هم وجود دارد كه بدون استفاده از زبان، باز هم معاني و پيامها به افراد منتقل مي شود، 

مانند: علائم راهنمايي و رانندگي، عكسها و تصاوير نقاشي، فيلم هاي صامت و يا اشاراتي كه بين دو نفر براي رد 

             و بدل كردن پيامي صورت مي گيرد. همانطور كه مي بينيم در هيچكدام از اين موارد، زبان به كار نرفته است. 

بي شك آنچه كه اهميت دارد ايجاد ارتباط، انتقال پيام و نشان دادن احساسات و عواطف به مخاطب است حال 

 چه با استفاده از زبان، چه بدون استفاده از زبان.

خواهيم داد چگونگي ايجاد ارتباط، انتقال پيام و بروز  اين تحقيق مورد بحث قرار كه ما در   موضوعي       

 وجود دارد. احساسات با استفاده از زبان و كنشهاي افراد و رسيدن به معني مورد نظري است كه در جمله يا كنش

                   «هر ارتباط كلامي- كه در آراي فلسفي قدما همواره صورت گفتاري آن بر نوشتاريش مرجح شمرده 

مي شد- مستلزم حضور دو طرف گفتگو يعني متكلم و مخاطب يا فرستنده و گيرنده پيام است. ارتباط كلامي وقتي 

 )9 :1380 نامداريان؛ (پورآشنا باشند» كلام نيز زمينه معنايي مشترك، با زبان گذشته از گفتگو طرف دو كه كند پيدا مي تحقق

        وقتي بخواهيم كلامي بليغ، روشن و رسا داشته باشيم، چه در گفتار و چه در نوشتار، بايد نكات دستوري، 

معنايي، نشانه هاي زباني و توالي منطقي جملات را رعايت كنيم و مواردي را كه باعث تناقض و منطق گريزي 

 در كلام مي گردد از آن دور كنيم تا مخاطب بتواند معني را به صورتي كاملاً صحيح و شفاف دريافت كند.

ي آن بود ولي جملاتي نيز هستند كه تنها،          تا اين قسمت، بحث مربوط به پيام و معناي ظاهري و اوليه

ي آنها مورد نظر نيست بلكه معنايي پنهان نيز در بطن خود دارند كه در پشت كلمات خود را مخفي  معناي اوليه

اند و مخاطب بايد با در نظر گرفتن نكات و مسائلي كه در اين زمينه مطرح است به آنها دست يابد. اين  كرده

 نكات و مسائل مربوط به مبحث بلاغت است.

        در بلاغت سنتي سه فصل بيان و بديع و معاني مورد بحث قرار مي گيرد كه رسيدن به معناي پنهان جمله 

ي زمان و  ) علم معاني با در نظر گرفتن و«مطالعه14:1373يا غرض ثانويه از مباحث بخش معاني است.( كزازي،

0Fي اين شرايط را بافت حاكم بر سخن گويي مكان و اوضاع و احوال حاكم بر ايراد سخن كه مي توان مجموعه

� 

ي  آشكار مي سازد. حوزه را جمله ي ) غرض ثانويه10-9: 1380حال خطاب دانست»(پورنامداريان،  يا به قول قدما

                                           
                                                                                                                     context  of  situation-1 
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فعاليت علم معاني يا به عبارت كلي تر بلاغت سنتي، بيشتر در نوشتار و سخنان ادبي است وكمتر به مكالمات و 

 گفتگوهاي روزانه پرداخته است.

اي از علم زبان شناسي است عكس اين حالت اتفاق افتاده است. به بيان          در كاربرد شناسي كه خود شاخه

ديگر در اين علم بيشتر به گفتار و كنشهاي افراد توجه شده تا نوشتار و مكتوبات، ولي مجموعاً هر دوي آنها 

 كوشش مي كنند تا معناي واقعي جمله يا عمل را آشكار كنند.

هنرهاي سعدي كاربرد زيبايي شناختي  يكي از و عام است و خاص زيبايي و رواني زبانزد  در سعدي         غزلهاي

آراي  و علم معاني است. در اين تحقيق كوشش شده تا بتوان با استفاده از ي اغراض ثانويه خبر و انواع انشا و ارده

 دراين زمينه به دست داد. مطلوبي ي جديد نتيجه دستاوردهاي معنا شناسي و علماي بلاغت 
 

 مروري بر تحقيقات گذشته

ي علم معاني كه يكي از علوم بلاغت سنتي است كتابهاي متعددي، هم به زبان فارسي و هم به زبان         درباره

هاآشنا هستند. كاربرد شناسي نيز  اگرچه  عربي نگاشته شده است كه علاقه مندان كم و بيش با تعدادي از آن

 قدمتي چون معاني ندارد، اما دانشمندان زيادي در تجزيه و تحليل كلام سخن رانده اند.

تلفيق آراي  خصوص در و ي اين آثار، نگرش به صورت مستقل به جزئيات خود اين علوم بوده          در همه

 است.  اي صورت نگرفته گسترده سنتي با كاربرد شناسي جديد در امري واحد، خصوصاً شعر، به شكل مستقل، كار

 ي آثاري كه به صورت مجزا به علم معاني و كاربرد شناسي توجه داشته اند عبارتند از:        از جمله

ي دكترسيروس شميسا؛ در فصل اول اين كتاب علاوه بر معرفي علم معاني، به نظريات آستين،  - معاني، نوشته1

 ي كوتاهي نيز شده است.  سيرل و يا كوبسون كه از فيلسوفان و دانشمندان زبانشناسي هستند اشاره

- معاني، زيباشناسي سخن پارسي، اثر دكتركزازي، در اين كتاب ابتدا فنون زيبا شناسي سخن بر شمرده و شرح 2

 داده شده است؛ و سپس در ادامه، علم معاني بطور مفصل توضيح داده شده است.

 ي مهديرجي و دكترمنوچهرتوانگر. ي دكترمحمدعموزاده - كاربردشناسي زبان، نوشته جورج يول، ترجمه3

       اين كتاب شامل چهار بخش است كه بخش اول شامل نه فصل با عنوان بررسي كلي است كه مسائل 

 مربوط به اين علم را معرفي مي كند. ديگر بخشهاي كتاب نيز در تكميل فهم موضوع بسيار موثر است.

، كتاب ماه 8ي علم معاني و دستور نقش گراي هليدي از فاطمه صالحي در شماره ي  اي نيز در زمينه - مقاله4

  به چاپ رسيده است.1386 –ادبيات در آذر ماه 
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                     نويسنده در اين مقاله با اشاره اي به بلاغت سنتي و علم معاني كه اغراض ثانويه را مورد بحث قرار 

مي دهد به معرفي زبانشناسي و مطالعات ادبي و رويكردهاي زبان شناختي نيز مي پردازد. اين جانب از اين مقاله 

 نيز در نگارش پايان نامه خود سود جسته ام.

ي معاني و كاربردشناسي به صورت مجزا كارهاي زيادي انجام         پس همانطوري كه گفته شد، اگر چه درباره

 گرفته اما به صورت تلفيقي و توأمان در امري واحد كاري انجام نشده است. 
 

 روش كار

 تر بيان شد با عنايت به آموخته هاي قبلي، در خصوص علم معاني و كاربردشناسي، در          براساس آنچه پيش

 ابتدا اين دو علم را معرفي كردم و موضوعاتي را كه به اين دو علم مربوط مي شد در ادامه توضيح دادم.

        در قسمت بعد، غزلياتي از سعدي را (غزل هفتم از هر ده غزل) انتخاب كرده، معاني ثانويه آن را استخراج 

شوند اين ابيات را از  نمودم. با توجه به اينكه گزاره ها در علم معاني به دو قسمت خبري و انشايي تقسيم مي

 يكديگر تفكيك نموده، طبق موضوعاتشان عنوان بندي كردم.

ي مختلفي بود آوردم. در قسمت جملات         به عنوان مثال، ذيل عنوان خبر، ابياتي را كه داراي اغراض ثانويه

 به كه احتياج البته هرجا و شيوه ارائه شد شود همين عاطفي تقسيم مي و پرسشي، امري، قسمت  سه  به كه نيز انشايي

 روشن گردد. بيشتر ي شاعر خواسته و شد تا منظور داده شدن مطلب بود، توضيحاتي تر توضيح براي روشن

        در بخش سوم به صورت مفصل تر به توضيح و معرفي علم كاربرد شناسي پرداختم و ابيات را با توجه به 

كنش هاي گفتاري مستقيم و غيرمستقيم توضيح دادم به اين صورت كه ابيات، طبق عناوين موجود در علم 

معاني، طبقه بندي شده براي هر بيت دو توضيح آورده شد يكبار معناي اوليه كه در كاربرد شناسي كنش گفتاري 

مستقيم نام دارد و بار ديگر به معناي ثانويه كه همان كنش گفتاري غيرمستقيم است پرداخته شد.و هر جا كه 

نمونه يا نمونه هايي در غزليات انتخابي سعدي وجود داشت شماره ي غزل و بيت براي آشنايي بيشتر به عنوان 

 مثال آورده شد.

ي ابيات در سمت چپ آن و در سطر زيرين، داخل كمانك قرار گرفته است. در          در ارجاع ابيات، شماره

 داخل كمانك، عدد سمت راست، شماره ي غزل و عدد سمت چپ، شماره ي بيت است.



 4 

        غرض بنده در اين تحقيق، گشودن گرهي از مشكلات علمي بوده و همين جا از همه ي دوستان دانش 

ي خوشحالي خواهد بود كه س كه اگر در اين حيطه اطلاعات بيشتري دارند جاي بدوست خود خواهش مي كنم.

اين گزارش ناچيز را نيز از ديدگاه تجزيه و تحليل خود محروم نگذارند. 
 

 والسلام
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  علم معاني1- 1

ي واحدي           فنون زيبا شناسي سخن بر سه بخش است: بيان ، بديع، معاني. اين سه علم در آغاز، مجموعه

را تشكيل مي دادند كه علم بلاغت نام داشت اما بعدها از هم جدا شدند و هر يك دانش مستقلي را تشكيل 

 )33: 1386دادند.(صالحي؛ 

ي زبان را از ادب باز شناسيم و«مرز باريك ميان آن دو را          در واقع ما به كمك اين سه علم مي توانيم مقوله

 )15: 1373آشكار كنيم.» (كزازي،

) و بيان، بررسي انحاي مختلف 26 :73        از ميان سه علم ياد شده«بديع دانش آرايه هاي سخن است»(كزازي،

بيان در سطح واژه است البته در اين علم به مباحثي چون مجاز مركب و استعاره مركب كه اصولاً در مورد جمله 

 )15: 1384صحبت مي كنند نيز پرداخته مي شود.(شميسا،

 )33:1386 (صالحي؛ي زبان را مورد بررسي ومطالعه قرارمي دهد.»        «درحاليكه معاني، شگردهاي ادبي درحوزه

اند.«آنچه در اين دانش بررسي مي شود دگرگونيهايي          علم معاني را به صورتهاي گوناگون تعريف كرده 

است كه در ساخت و بافت جمله، چونان ابزار هنرورزي روي مي دهد وجمله را كارايي و شايستگي آن مي 

 ) 28:1373دهد كه در سروده يا نوشته اي بكار گرفته شود.»(كزازي،

ي آن، احوال الفاظ و تراكيب كلمات از حيث مطابقت با مقتضاي حال          «معاني علمي است كه بوسيله

مخاطب دانسته مي شود، زيرا مخاطب يا خالي الذهن است يا مردد يا منكر؛ اگر خالي الذهن باشد كلام بايد 

بدون تاكيد آورده شود ودر صورت ترديد، تاكيد بهتر و در صورت انكار، تاكيد واجب است و هرقدر مراتب 

 )21: 1360انكار شدت يابد، تاكيد بايد بيشتر شود واين احوال منحصر در هشت باب است.»(آهني،

        به بيان ديگر، علم معاني علمي است كه درآن از معاني اوليه و اصلي جملات بحث نمي شود بلكه منظور 

معاني ثانوي جملات است، يعني گوينده با جمله اي كه برزبان مي آورد مقصود خود را بيان مي كند. به اين 

معني كه فردي ممكن است جمله اي را بيان كند وآن جمله دو يا چند معني داشته باشد كه در آن بين، يكي 

 اصلي و مابقي به عنوان فرعي به حساب آيد؛ ولي منظور گوينده معناييست كه خود، درنظردارد.

         به عنوان نمونه، دختر خانمي در حال آماده شدن براي رفتن به مدرسه است، كه مادرش به او 

مي گويد: «امروز هوا خيلي سرد است »در نگاه اول، جمله،جمله اي خبري است ولي در واقع مقصود از آن 

 اخبار يا آگاهي دادن نيست چون قطعاً  خود فرد از وضع هوا آگاه است. در نتيجه غرض امر يا درخواست است.

 امروز هوا خيلي سرد است بايد  لباس گرم بپوشي                                          امر
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 امروز هوا خيلي سرد است لطفاً لباس گرم بپوش                                در خواست 

اگر همين جمله ي فرضي را با قيد « مثل اينكه يا گويا» بياوريم علاوه بر دو معناي مستفاد شده، معناي  ((        

 سومي را هم مي توان اراده كرد. طنز يا استهزاء يا تأسف:

 مثل اينكه امروز هوا خيلي سرد است                                            تأسف

1F))كني. داري يا بر تن نمي تاسف از اينكه واقف به سرد بودن هوا هستي و پوشاك مناسبي با خود بر نمي

1 

        در تمام موارد بالا، برداشت هاي معاني ثانويه جمله موضوعي  است كه به مبحث مقتضاي حال مخاطب 

 )14-13: 1384مربوط مي شود كه اين خود موضوع علم معاني است. (شميسا،

         «در اين علم بطور كلي از موارد استعمال مختلف انواع جملات و به عبارت ديگر از امكانات بالفعل زبان 

 )26 :1384ي جمله بحث مي شود.»(شميسا ، در زمينه

ي  دهيم و يا در جمله مي خبر ي خبري جمله         حال بايد ديد موارد استعمال جمله چگونه است، ما در

 توانيم جمله اي ما مي علم معاني از اين جملات براي مقاصد ديگري استفاده مي كنيم. امري، امر مي كنيم ولي در

 امري بيان كنيم و مقصودمان ترغيب و تشويق باشد. 

 مثال: بدو، بدو، رسيدي! (خطاب به دونده اي كه به خط پايان نزديك شده است)

توان غرض ديگري هم اراده كرد و در اين وضعيت،  البته اگر بخواهيم مخاطبمان را مسخره كنيم، مي ((         

زياد  ي او را با آرزويمان آرزو داشته ايم دونده، مقامي را كسب كند كه مطابق و موافق ميل ما بوده و چون فاصله

2F))گوييم: بدو، بدو رسيدي! و اين استهزاء، ملازم تحقير است. مي تمسخر به بينيم، مي

�  

 اي پرسشي مخاطب را مورد سرزنش قرار مي دهيم.          ويا در جمله

 اصلا تو چي مي فهمي ؟              

         موارد ديگري ازاين  قبيل معاني ثانوي جملات خبري و انشايي را مي توانيم در علم معاني مورد بحث 

 قرار  دهيم.

 زبان شناسي2 – 1
 زبان و زبانشناسي خواهيم داشت. ي اجمالي به مساله زبان در ابتدا نگاهي كاربرد شناسي         براي شناخت بهتر

                                           
 نقل به مضمون، دكتر محمد ريحاني 1
  نقل به مضمون، دكتر محمد ريحاني �
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زيسته و براي برقراري ارتباط و روابط اجتماعي         بنابر گواهي تاريخ، بشر از دير باز به صورت اجتماعي مي

از ابزار و وسايل مختلفي سود جسته كه در اين ميان مهمترين آنها زبان بوده است. زبان نهادي اجتماعي است و 

انسانها براي ارتباط با يكديگر عناصر آن را وضع كرده اند و البته اين زبان به دليل سرشت اجتماعي خود هماهنگ 

ي عمل آن نيز متفاوت. به طوري كه هر شكل از زبان فقط در ميان  نحوه با اختلافات اجتماعات، مختلف است؛ و

   ) 17: 1382ي ارتباط را برقراركند.(باقري ، تواند وظيفه ي معين مي افراد جامعه

 . ما در مكالمات روزانه از واحدي به نام جمله استفاده         تعريف زبان جداي از نقش زبان است

و محدودي در كنار  خاص مي كنيم كه اين جملات خود از كلماتي ساخته شده اند. اين كلمات نيز طبق قواعد

 )11: 1360كه به اين قواعد دستور زبان مي گويند.(صفوي، سازند را مي هم قرار مي گيرند و جملات نامحدودي

قاعده   محدود كه با اعمال تعدادي  جملات ي نامحدودي از به مجموعه ((حال مي توان زبان را اينگونه تعريف كرد:

 )12 :1360(صفوي،)) گوييم. شوند زبان مي توليد مي واژه محدودي   مجموعه برروي

       مهمترين نقش زبان ايجاد ارتباط است ولي تنها نقش آن نيست. زبان داراي نقشها و، وظايف ديگري نيز 

 هست كه در ذيل به آن مي پردازيم. نقشهاي زبان عبارتنداز :

  تكيه گاه انديشه :1 – 2 -  1

 كه فعاليتهاي ذهني و فكري بشر به كمك زبان ودر قالب آن صورت         زبان شناسان معتقدند

 ؟ كنيم فكر زبان هم از استفاده توانيم بدون مساله قابل تحقق است؟يعني آيا ما مي آيا بدون آن نيز اين گيرد، ولي مي

        «قدر مسلم اين است كه براي تمامي فعاليتهاي ذهني بشر، زبان مورد استفاده قرار نمي 

 )12: 1360گيرد.»(صفوي،

        به عنوان مثال اگر فردي بخواهد عينكش را از چشمش بر دارد«در پديده هاي ذهنيش چه بسا زبان دخالتي 
تواند در  ) ولي همين فرد مي تواند از زبان به شكل ديگري استفاده كند مثلا: مي12 :1360نداشته باشد.»(صفوي،

 حين برداشتن عينك به چيز ديگري بينديشد.
  نقش عاطفي زبان:2  – 2-  1

 مي گيرند. آن بكار احساسات و يا تعديل اي براي ابراز را به عنوان وسيله زبان اوقات گاهي    انسانها   
خواند در واقع با اين روش به ابراز احساسات مي پردازد. يعني استفاده از زبان  .مثلاً كسي از روي سرخوشي آواز مي

 بيان خوشحالي. با آواز خواندن براي
  زيبا آفريني:3  – 2 -  1

 ) 13 :1360توان از زبان به صورتي استفاده كرد كه داراي ظاهري زيبا باشد.»(صفوي،         در بعضي از موارد«مي
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 گردد. اين بخش بيشتر به آثار ادبي مربوط مي
 

 اندازيم. با شناخت مختصري كه در مورد زبان بدست آورديم نگاهي كوتاه به زبانشناسي نيز مي
گونه اي كه بتوان  همگاني است به اي نظريه آن براساس و «بررسي زبان است علمي ي         زبان شناسي مطالعه

 )9 :1360درستي پژوهش را از طريق تجربي به محك آزمايش زد.»(صفوي،

3Fگردد«كه عبارتند از: ريشه شناسي تقسيم مي هاي متعددي         زبانشناسي به شاخه

4F، معني شناسي�

  ، آوا شناسي�

5F

6F،ريخت شناسي�

7F، و نحو�

 ) مبحث مورد نظر ما كاربرد شناسي است اين شاخه چگونگي كاربرد33: 1386،(صالحي؛�

گوينده در موقعيتهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد و با مبحث مقتضاي ظاهر و خلاف  ي زبان را به وسيله
 مقتضاي ظاهر در دانش معاني برابري مي كند.

زبانشناسي را نشان مي دهد. به بيان ديگر كاربرد شناسي بررسي معني  ي گستره كلي اي زير، نماي         نمودار دايره
ي ارتباط ميان صورتهاي زباني و  ) و نيزمطالعه11: 1385مورد نظر گوينده در مقابل معني واژه يا جمله است.(يول، 

و تقسيم بندي كه بين كاربرد شناسي و نحو و معني شناسي انجام شد«تنها كاربرد شناسي  كاربران آنهاست در بررسي
 )12: 1385است كه عنصر انسان را در تحليلهاي خود وارد مي سازد.» (يول،

 

 

 

       
  كاربرد شناسي 3 – 1

    «گسترده ترين تعبير از كاربرد شناسي اين است كه به بررسي شناخت كنش تعمدي انسان 

مي پردازد، بنابراين كاربرد شناسي متضمن تبيين كنشهايي است كه فرض مي شود افراد براي انجام هدف و 

 ) 118 :1385مقصود خاصي انجام مي دهند.»(يول،

 حوزه هاي مورد توجه ي كاربرد شناسي به چهار بخش تقسيم شده است:

                                           
                                                                                                                                                  Etymology-1 

                                                                                                                                                                Semantics-2 
                                                                                                                                                                   -phonetics3 

                                                                                                                                                               Morphology-4              

                                                                                                                                        Syntax-5           

 آوا شناسي

 واج شناسي 
 نحو

 معني شناسي 
 كاربرد شناسي 
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  بررسي منظور گوينده:1  –3   –1

همان  كند حال بررسي اين معنا كه را از آن دريافت مي و شنونده، معنايي آورد اي به زبان مي         گوينده، جمله

واقع«كاربرد شناسي بيشتربا تحليل منظور افراد از پاره  است در ي كاربردشناسي عهده است به منظور گوينده

  )11، 1385گفتهايشان سروكار دارد تا با معني خود كلمات يا عباراتي كه به كار مي روند.»(يول،

   بررسي معني بافتي:2  –3   –1

اي كه در نظر داريم بايد شرايط خاصي را مورد توجه قرار دهيم از جمله«مخاطب،          ما براي بيان جمله

مكان، زمان و شرايط حاكم» به عبارت ديگر«بررسي معني بافت» يعني «تفسير منظور افراد در يك بافت خاص و 

 )11 :1385همچنين چگونگي تأثير آن بافت بر پاره گفت.»(يول، 

  ميزان انتقال پيام:3  –3   –1

اي بر زبان مي آوريم شنونده براي درك منظور ما  هاي روزانه وقتي صحبت مي كنيم و جمله         در گفتگوي

ي يك مطلب ممكن است بعضي موارد به زبان آورده نشود ولي جزو  دست به استنباط مي زند چرا كه در ارائه

كند كه چه ميزان پيام، بيش از آنچه بر زبان آمده، انتقال يافته  پيام محسوب شود«پس كاربرد شناسي بررسي مي

 )11 :1385است.»( يول،

  بررسي بيان فاصله نسبي:4   –3   –1

         ما وقتي شروع به سخن گفتن مي كنيم مواردي را از ذهن خود مي گذرانيم كه اين موارد تعيين 

 مي كنند چه چيز را بايد به زبان آوريم و از گفتن چه چيزهايي خودداري كنيم حال اين موارد كدامها هستند؟

         اصولاً«گويندگان براساس گمان خويش درباره ميزان دوري يا نزديكي خود با شنونده، تصميم 

 ) 12: 1385مي گيرند تا چه ميزان سخن بگويند.»(يول،

        پس دوري و نزديكي اعم از فيزيكي، اجتماعي يا ذهني از جمله مواردي است كه ما بر مبناي آن تصميم 

 مي گيريم تا چه ميزان سخن بگوييم. 

          اگر چه ما در كاربرد شناسي مي توانيم منظور يا كنشهاي افراد را بررسي كنيم ولي عيبي كه 

مي توانيم در اين علم به آن اشاره كنيم اين است كه ما نمي توانيم«تحليل عيني و منسجم از اين مفاهيم كاملاً 

 )12 :1385انساني» ارائه دهيم.(يول، 

        بحث كاربردشناسي زبان از حيث اينكه چه پاره گفتي را به زبان آوريم، در چه مكاني يا زماني باشيم، 

 مخاطب و موقعيت ما كه باشد، با مبحث اغراض ثانويه و حال و مقام در معاني شباهت دارد.
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    حال و مقام4 – 1

        يكي از مهمترين مسائل در علم بلاغت«به مقتضاي حال مخاطب سخن گفتن است كه مي توان آن را به 

 )27: 1384 مقتضاي اوضاع و احوال سخن گفتن نيز تعبير كرد.»(شميسا،

        «حال يا مقام عبارت است از امر يا حالتي كه داعي و مقتضي باشد تا سخن را بطور و طرز مخصوص ادا كنند 

و آنچه مطابق اين حال گفته مي شود مقتضاي مقام است و همان خصوصيت را مقتضاي حال و مقام مي گويند.» 

 همين تعريف بصورتهاي مختلف ديگر كه همگي مفهوم واحدي را القا مي كنند ارائه شده و )29: 1373، (همايي

 ماحصل آن بدين صورت است:

        «حال و مقام حالتي است كه گوينده را وادار مي سازد تا سخن و كلام خود را براساس و به مقتضاي وضعيت 

روحي و حالت مخاطب و موضوع سخن ادا نمايد. براي مثال وقتي كه با دوست خود گفتگو مي كنيد مقتضي است 

كه سخن شما طولاني باشد و سرسري با او سوال و جواب نكنيد. بنابراين مكالمه با دوست را حال و مقام و اطناب 

 )38: 1386سخن را مقتضاي حال و مقام گويند.»(صالحي؛ 

توانيم سخن خود را متناسب با مقتضاي حال و مقام به مخاطب منتقل كنيم. در اين          حال بايد ديد ما چگونه مي

جا مهمترين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه سخن را با درك معلومات و سطح فكري مخاطب به زبان آوريم 

) «مگر نه اين است كه به فرزانگي 42: 1373زيرا در غير اينصورت سخن ما به درستي فهميده نخواهد شد.(كزازي، 

 )42 :1373ي خردشان سخن بگوي.»(كزازي،  گفته شده است: با مردمان بر پايه

        همانطور كه مي دانيم همه افراد در برداشت و درك مطالب يكسان نيستند و با يكديگر تفاوتهايي دارند پس 

براي تأثير بيشتر كلام اين تفاوتها را بايد شناخت و بنا به مقتضاي آن، كه همان مقتضاي حال و مقام است عمل كرد، 

 اين تفاوتها بدين صورت اند:

الف) اگر مخاطب ما از توانايي ذهني بالايي برخوردار باشد و يا به عبارت ديگر باهوش باشد بايد با او با ايجاز 

 سخن بگوييم. 

فهم است، در اين جا ما بايد به صورت طولاني با وي  افتد كه مخاطب ما به اصطلاح دير ب) گاهي موارداتفاق مي

 سخن بگوييم.

ج) گاهي پيش مي آيد كه مخاطب داراي حد ميانه است يعني نه از هوش بالايي برخوردار است و نه خيلي كودن 

 است در اينجا ما نيز بايد همچون خود وي سخن بگوييم.
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د) گاهي مخاطب ما نسبت به كلام حالت انكار و ترديد ندارد و در واقع خالي الذهن است در اينجا بايد بدون اينكه 

 تأكيدي بر كلام داشته باشيم سخن بگوييم كه اصطلاحاً به آن «خبر ابتدايي» مي گويند.

 نامند.  كلام را«خبر طلبي»مي كنيم.اينگونه ادا كدمؤ كمي كلام را كه صحيح اين است روش ترديدداشته باشد ح)اگرمخاطب

خ) در پايان اگر مخاطب نسبت به محتواي كلام منكر باشد ما بايد سخن خويش را كاملاً موكد كنيم كه البته در اينجا 
 )38: 1386نامند.(صالحي؛ بايد از انواع ادوات تأكيد استفاده كنيم. اصطلاحاً اين نوع خبر را«خبر انكاري» مي

        در پايان، ذكر يك نكته ضروري است. از آنجا كه ما در ادبيات باشعر و داستان و نثرهاي ادبي سروكار داريم، 
) از طرف 32: 1384و اين مباحث نوشتاري هستند چگونه مي توانيم مقتضاي حال و مقام را رعايت كنيم؟(شميسا، 

ديگر با  مخاطبي روبرو هستيم كه غايب است نه او را ديده و نه مي شناسيم پس چطور مي توان مقتضاي حال او را 
 ) با كمي تأمل در مي يابيم كه:14 :1384رعايت كرد؟(شميسا، 

) در اين صورت تمام 32 :1384- «بايد مقتضاي حال خود را رعايت كرده و صادقانه بنويسيم» (شميسا، 1       
 شوند. مخاطبان ما تحت تأثير قرار گرفته، جذب اثر مي

 )14 :1384(شميسا، - «مقتضاي موضوع و نيز نوع ادبي را رعايت كنيم و از آن خارج نشويم.»2

  اشتراكات علم معاني و كاربرد شناسي زبان5- 1
        با نگاهي گذرا به علم معاني و كاربرد شناسي زبان متوجه مي شويم كه اين دو علم در مواردي با هم 

ي لفظي در معناي خود به كار  اشتراكاتي دارند ما در معاني مي خوانيم كه «در علم معاني از جملاتي كه بدون قرينه

 جملات بحث ثانوي معاني مي روند بحث مي شود و به اين لحاظ به اين علم، علم معاني مي گويند زيرا از

ايم،بلكه  نكرده سوال او از دهي؟ مي ليوان آب به من گوييم: يك مي خود دوست به ) وقتي11 :1384 مي كند.«شميسا،

درخواست كرده ايم. پس ما در علم معاني با ظاهر و معناي ظاهري جملات كه همان معناي اوليه جملات است 

 كاري نداريم و منظور معناي ثانويه جملات است.

ي معني  ي همين موضوع مي پردازد. به عبارت ديگر«كاربرد شناسي مطالعه         كاربرد شناسي نيز به مطالعه

است؛ معنايي كه گوينده يا« نويسنده»، آن را منتقل و شنونده يا «خواننده» برداشت مي كند. بنابراين كاربرد شناسي 

برند.»  كار مي به كه عباراتي يا كلمات خود تا با معني تحليل منظور افراد از پاره گفتهايشان سرو كار دارد با بيشتر

 مي شود. تكرار عيناً نيز شناسي كاربرد در است منظور معاني علم در كه چيزي همان بينيم مي كه همانطور )11 :1385(يول،

 را بررسي كنند؟ كنند تا معاني ثانويه جملات مي سعي علم مي آيد كه چرا اين دو در اينجا اين سوال پيش

         در علم معاني كه بيشتر با نظم و نثر يا به عبارتي با مكتوبات سروكار دارد به اين خاطر است كه در«سبك 
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) ولي باز هم جاي سوال 11: 1384ادبي معمولاً واژگان و جملات را در معاني اوليه خود به كار نمي برند»(شميسا،

دلهاست ما چگونه مي توانيم در دلهاي  در دانيم علت غائي ادبيات تأثير كه مي باقي است كه چرا؟ همانطور

مخاطبان خود تأثير بگذاريم؟ قطعاً با سخنان مؤثر وبجا. حال بايد ديد كه سخن چگونه مي تواند مؤثر و بجا باشد؟ 

 )11 :1384جواب اين است، وقتي كه به«مقتضاي حال مخاطب و موضوع و مقام باشد.»(شميسا، 

        متوجه شديم كه سخن ما وقتي مي تواند مؤثر واقع شود كه مقتضاي حال مخاطب را در نظر بگيريم اما در 

 اينجا نكته اي وجود دارد و آن اينكه«در ادبيات كه سخن نمي گوييم بلكه مي نويسيم، حال بر چه عنوان است؟

 )14 :1384از كجا بدانيم كه مقتضاي حال خواننده چيست؟(شميسا، 

        در ادبيات و در بيشتر انواع ادبي آنچه مهم است موضوع است تا مخاطب؛ و ما نيز بايد مقتضاي موضوع را 

 در نظر گرفته و مطابق با آن سخن بگوييم تا سخن ما تأثير خود را بگذارد.

        با روشن شدن موضوع در معاني، حال ببينيم كه در كاربرد شناسي چرا معاني ثانوي جملات در نظر گرفته 

 مي شود. پاسخ  به اين سوال نيز بسيار واضح و آشكار است.

ي گفتگوها و مكالمات افراد بحث مي كنيم يعني آنچه كه به زبان مي آيد          ما در كاربرد شناسي بيشتر درباره
نه آنچه كه نوشته مي شود پس دور از انتظار نيست اگر بخواهيم«معني مورد نظر افراد،اهداف، مقاصد و تصورات 

مورد، يعني  پس در هر دو ) و مورد بحث قرار دهيم.12: 1385آنان و نيز نوع كنشهاي آنها» را نيز بدانيم.(يول، 

هم علم معاني و هم علم كاربرد شناسي، هدف، رسيدن به منظوري است كه گوينده يا نويسنده در نظر داشته است 
حال فرقي نمي كند كه جمله بصورت شفاهي و مكالمه اي بيان شده باشد و يا بصورت مكتوب باشد. البته براي 

ي  مسأله با كاربرد شناسي بافت در را كه افراد در آن قرار مي گيرند بشناسيم.موضوع شده بايد بافتي ياد شناخت موارد
 حال و مقام شباهت دارد.

  اختلافات علم معاني و كاربردشناسي6- 1
         ازآنجاييكه در بررسي علم معاني، ما با جملات و اشعاري كه شاعر يا نويسنده در زماني ديگر و در مكان و 

موقعيتي كه مخاطب در آن قرار نداشته است روبرو هستيم؛ تمركز ذهن بيشتر روي مطلب و موضوعي است كه 
توسط وي بيان شده و يا با استفاده از تعقل و تصور و تخييل، خود را در آن موقعيت قرار مي دهيم تا بتوانيم به 

معناي اصلي جمله كه در پشت ظاهر آن، پنهان گرديده دست يابيم؛ اما در كاربرد شناسي چون با گفتگوي حضوري 
افراد و كنش آنان در مقابل سخن يا عملي خاص روبرو هستيم، مفاهيمي مانند باور، قصد، طرح و كنش افراد براي 

اين ارتباط با ديگران در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال«هنگامي كه يك نجات غريق توپ واليبالي را به سوي 
درحال غرق شدن است، اين عمل وي نوعي ارتباط محسوب مي شود؛ بدين  كند كه در اقيانوس شناگري پرتاب مي
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معني كه نجات غريق  باور دارد كه شناگر نيازمند كمك است و شناگر نيز مي داند كه غرض از پرتاب توپ به 
            سوي او كمك به وي بوده است و همچنين، شناگر چگونگي استفاده از ويژگي سبك تر بودن توپ از آب را 

كه از  داند، اين وضعيت در مجموع شامل دست كم سه مورد باور و يك مورد قصد از جانب نجات غريق است مي
 )118 :1385است.»(يول، مرتبط وي خواسته يك باور آن به و شناگر اعتقاد آن به اين سه باور، دو باور

ي كنش هستند از          همانطور كه مي بينيم در كاربرد شناسي غالباً حضور فرد و مخاطب كه بوجود آورنده

ملزومات است در حاليكه ما در معاني كه جزء بلاغت سنتي محسوب مي شود مخاطب را نداريم و شاعر يا 

نويسنده در غياب وي ذهنيات خود را بيان مي كند. «مخاطب مي بايست معنايي را كه متكلم اراده و توليد كرده 

است همان طور كه او خواسته است بفهمد و درك كند. در چنين حالي متكلم تنها مخاطب را از نظر ميزان فهم و 

زيركي در نظر مي آورد و سخن را براي اين كه مخاطب همان طور كه منظوراوست بفهمد، به ايجاز يا اطناب يا 

 )10 :1380كند.»(پورنامداريان، مساوات(حد متوسط ميان آن دو) ادا مي

پرداخته شده  هم اگر يا و نشده پرداخته آن به معاني علم در كه وجود دارد كاربردشناسي در نيز مباحثي        البته

بصورت مبحثي مستقل در نظر گرفته نشده و اغلب از لابه لاي مضمون مطالب مي توان اشاراتي به آنها را 

آنها ذكر مي \است.براي آشنايي بيشتر اجمالا عناوين بحث ي حوصله از خارج اينجا در ي آنها ديد.پرداختن به همه

 شود:.

        اشاره و فاصله، ارجاع و استنباط، پيش انگاشت و استلزام، همكاري و تضمن، كنشها و رخدادهاي گفتاري، 

  ) 9: 1385ادب و تعامل، مكالمه و ساختار ترجيحي، گفتمان و فرهنگ.(يول،

  اغراض ثانويه7- 1
 جمله مقاصد ديگري افاده  ي مضمون جمله است به مخاطب؛ اما گاه است كه در         «غالباً مقصود از كلام افاده

 ) 38 :1386 مي شود كه آنها را معاني مجازي جمله مي توان ناميد.»(صالحي؛

 داند آگاه كنيم، وقتي به كسي  دهيم تا مخاطب را از آنچه نمي ي خبري، خبر مي         مثلاً در جمله

سعدي بوده  ايم كه مقصود ما از آن آگاهاندن وي از شاعري مي گوييم«سعدي شاعر بزرگي است» خبري به او داده

گويند.» اما هميشه منظور ما از خبر، آگاهاندن مخاطب   «در معاني به اين نوع سخن گفتن« افاده حكم » مي.است

خود به مخاطب از نكته اي در خبر است كه آن را «افاده لازم حكم»   ابراز آگاهي دهيم و مقصود نيست گاه خبر مي

مي نامند. مثلاً وقتي به دوست خود مي گوييم «تو ديروز از سفر برگشتي» منظور اين نيست كه او را از اين موضوع 

مطلع كنيم زيرا او خود مي داند كه ديروز از سفر برگشته بلكه منظور نشان دادن آگاهي خود از مضمون خبر است. 


